
 دلِ عاشق                                                         1395/08/23

ی شاعرانهیک لقمه  

 و نگران،

گرفت مادر،از آن دست که می  

 از روزی و نان.

س،ی هویک عشق، آلوده  

 از آن هستیِ سیلی خورده،

مان!ی نفرت، در چنتهپدرخوانده گذاشتکه می  

 یک شکمِ خالی،

هایِ نداری!شد از غصهّپُرمیکه   

 یک شعر، آری،

ری خورده نیست!ای توسَشباهت به عاشقانهکه بی  

زاد!در دستِ دشمنی خانه  

 و زجرِ هستیِ خفقان.

 دستم تُهی است،

 و قلبِ عاشقم در قلمرویِ باد.

 ذهنم بادبان!

 

 


